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Abstract 

In the history of Quranic sciences, particularly the science of Qira’at, the 

discipline of Waqf wa Ibtida’ (pausing and resuming) holds significant 

importance among Islamic scholars. Numerous works have been authored in this 

field, one of which is ‘Ilal al-Wuquf by the 6th-century scholar Moḥammad bin 

Tayfur Sajawandi. In this work, Sajawandi classifies pausing into six categories, 

elaborates on the criteria and definitions for each, and then applies these 

categories to specific pausal positions throughout the Quran. While Sajawandi’s 

efforts are commendable and generally accurate, it appears that in a few instances, 

he may have erred or deviated from his established criteria. This study aims to 

identify and analyze these errors through a critical and analytical method, 

focusing on the grammatical structure (I’rab) of phrases and sentences in the 

Quran while using the very criteria Sajawandi outlined for defining and 

determining pausal positions. The analysis reveals that in certain cases, 

Sajawandi’s determinations contradict grammatical considerations or his stated 

principles. Such errors include instances where: 1. He designated a pausal 

position where pausing is grammatically or contextually inappropriate, 2. He 

prohibited pausing where it is valid, or 3. The hierarchical ranking of a pause 

differs from the classification he provided. This study identifies and evaluates 

these inconsistencies, contributing to a deeper understanding of Sajawandi’s 

methodology and the broader discipline of Waqf wa Ibtida’. 

Keywords: Sajawandi, ‘Ilal al-Wuquf (Reasons of Pausing), Pausing and 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی 

 بر اعراب القرآن  یهبا تک یسجاوند یوقف یانواع خطاها یلتحل
 3  یباف دولتپارچه  یم کرو    2 یرافکن ش  ینحسو    1 ی احسان  جانیعل

 چکیده 
دانشمندان    یندر ب  ییبالا  یتخصوص علم قراءت، علم وقف و ابتدا از اهمو به  یعلوم قرآن  یخدر تار

کتاب   یفات، تأل  یناز ا  یکیاند.  نگاشته شده  ینهزم  یندر ا  یمتعدد  یفاتبرخوردار بوده است. تأل  یاسلام
کتاب ابتدا وقف    ینا  در  ی. وباشدیم  یسجاوند  یفور»علل الوقوف« اثر دانشمند قرن ششم، محمد بن ط

مواضع    ییننموده است. سپس با تع  یانرا ب  یکهر    هاییفو تعر  یارهانموده، مع  یمرا بر شش قسم تقس
در کار خود موفق   یداده است. سجاوند  یقها تطبرا بر آن   یشانواع وقف خو  یم، وقف در کل قرآن کر

محدود، دچار سهو    یرد در موا  رسدیدرست داشته است. لکن به نظر م  یکردبوده و در اکثر موارد، عمل
بر    یهو با تک   یو انتقاد  یلیخطاها با روش تحل  ینشده است که ا  یمقاله سع  ینخطا شده باشد. در ا  یا

 یینو تع  یفدر تعر  یشده توسط خود سجاوند  یانب  یارهایبا توجه به مع  یزاعرابِ عبارات و جملات و ن
و    یارهابر خلاف مع یگاه ی که و آیدیبه دست م یابیارز ینا ازگردند.  یابیو ارز یمواضع وقف، بررس

 یخطاها به اشکال گوناگون   ین. اآیندیداشته است که خطا به حساب م  هایییری گاعراب عبارات، موضع
دانستن وقف در  ممنوع  یا  یست، ن  یحکه وقف در آن صح  یوقف در موضع  ییناند از جمله تعاتفاق افتاده

کرده است    یینتع  یچه که سجاوندموضع با آن   یکوقف در    ۀرتب  یااست،    یحدر آن صح  قفکه و  یموضع
 . باشدیمتفاوت م

 . علل الوقوف، وقف و ابتدا، اعراب القرآن، انواع خطا  ی، سجاوند : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
تجدید  ها مدتی کم جهت  های بین راه تشبیه شده است که مسافر در آنگاهعلم وقف و ابتدا به منزل 

مسیر برای او غیر ممکن است. قاری نیز با توقف در مواضع  ۀنماید. بدون این توقف، ادامقوا، توقف می 
جا است که پردازد. اینمسیر می   ۀوقفِ آیات قرآن کریم، تجدید نفس کرده، سپس ابتدا نموده و به ادام

گردد. در طول تاریخ، شماری ها مشخص می گاهاهمیت این علم و شناخت دقیق این مواضع و استراحت
ها اکنون در اختیار ما قرار دارند.  اند و بعضی از زحمات آناز دانشمندان علوم اسلامی به این مهم پرداخته

آن  زحمات  از  الگوگرفتن  با  که  است  نیز لازم  پژوهشامروزه  این عرصه  ها،  در  محققانه  و  جدی  های 
 زبانان مهجور واقع نگردد. خصوص در بین فارسیاء و بهصورت بگیرد تا این علم در بین قر

دانشمندانی است که در این عرصه زحماتی فراوان کشیده، چند    محمد بن طیفور سجاوندی از جمله
باشد. او در این کتاب،  شان، کتاب »علل الوقوف« می تریناثر از خود به یادگار گذاشته است که معروف

در چاپ وقف که همواره  نموده  ابداع  و  تعریف  را  رفتههایی  کار  به  کریم  قرآن  برای  های  چراغی  و  اند 
این کتاب مقدس شده تالیان  انواع وقف راهنمای  از  تطبیق هر یک  بر  اند. سجاوندی ضمن  های خود 

ها به اعراب  ها را نیز ذکر کرده است. بیشتر این علتجای آیات قرآن کریم، در اکثر موارد علت آنجای
اسم »علل الوقوف« برای این کتاب انتخاب    گردند. به همین جهت است کهعبارات و جملات بر می

های  شده است. گرچه دیگر دانشمندانِ این فن مانند نحاس، دانی و اشمونی بعضا به بیان علت وقف
پرداخته آن خود  سرآمد  میاند، سجاوندی  حساب  به  امر  این  در  آیا  ها  که  است  این  پرسش  حال  آید. 

هایی هم داشته است. اگر لغزشی داشته  نقص عمل کرده است یا لغزش سجاوندی در این کارِ خود، بی
باشد. در این مقاله سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود و ضمن است چگونه و بر چند قسم می

های مفروض با تکیه بر ها، به بررسی و ارزیابی این نقایص و لغزش مفروض دانستن این نقایص و لغزش 
 ا توجه به معیارهای خود سجاوندی، پرداخته شود.اعراب عبارات و نیز ب 

 معرفی سجاوندی و انواع وقوف ایشان الف.  
ابوعبدالله محمد بن طیفور السجاوندی الغزنوی، امام کبیر، محقق، مقرئ، مفسر، نحوی و لغوی 

طور به دست  کتب تراجِم ذکر نشده است ولی از لقبش، غزنوی، اینبوده است. تاریخ دقیق ولادتش در 
دوم قرن پنجم هجری، متولد شده است.    ۀآید که در شهر غزنی که فعلا در افغانستان واقع شده، در نیممی 

برده است که عالمان  ق وفات نموده است. او در دورانی به سر می560گفته شده است که او در سال  
اند، لذا عالمان بزرگی چون ابوعمرو دانی و مکی ورزیده مسلمان به علم وقف و ابتدا اهتمام زیادی می

 اند.بن ابی طالب که تألیفات مهمی در وقف و ابتدا دارند، تقریبا با او هم عصر بوده
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راجع به اساتید، شاگردان و سفرهای سجاوندی چیزی در تراجِم ذکر نشده است، اما در مورد تألیفات  
او از چند اثر یاد شده است که عبارتند از: »تفسیر حسن للقرآن«، »علل القراءات«، »الوقف و الابتداء«،  

ترین و مشهورترین اثری که  »الموجز« و »عین المعانی فی تفسیر سبع المثانی«. شاید بتوان گفت مهم
از وی به جای مانده است، کتاب »علل الوقوف« است. وی در این کتاب، وقف را بر شش قسم تقسیم  
کرده است: وقف لازم، وقف مطلق، وقف جایز، وقف المجوز لوجه، وقف المرخص ضرورة و وقف  

رده است که به ترتیب  ک  ممنوع. سپس برای هر یک از انواع وقف خود، علامتی را جهت اختصار، وضع 
عبارتند از: م، ط، ج، ز، ص و لا. سجاوندی سپس کل قرآن کریم را بررسی کرده، انواع وقف خود را بر  

نماید که این  کند، علت آن را نیز بیان میآن تطبیق نموده است. او در اکثر موارد وقتی وقفی را تعیین می
که علاوه بر اعراب، بر معنای آیه و قراءات  گردد. ضمن اینها بیشتر به جایگاه اعرابی عبارات برمیعلت

السیوطی،   )ر.ک:  است  کرده  تکیه  الصفدی،  1/346  تا، بیالجزری،  ابن ؛  101  :1396نیز  : 1420؛ 
منزوی،  1/370 دهخدا،  55و    1/43:  1427السجاوندی،  ؛  12/496  تا، بی؛    ۀ ماد  :1341؛ 

   »سجاوندی«(.

 انواع خطاهای وقفی سجاوندیب. 
سجاوندی در تعیین مواضع وقف، در بیشتر موارد موفق عمل کرده است. دقت عملی که به خرج  

های تعیین شده با معیارهایش منطبق هستند. به عنوان داده است قابل تحسین است. در اکثر موارد، وقف
ةً، وَكَذَلِكَ یفْعَلُونَ   ۀنمونه او در آی  ذِلَّ

َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أ

َ
یةً أ   : )نمل   قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْ

ةً«  ( بر  34 ذِلَّ
َ
»وَکَذَلِكَ  وقف جایز تعیین کرده، در علت آن گفته است: »زیرا جایز است که عبارت  »أ

عبارت ماقبل باشد و نیز جایز است که این عبارت ابتدای کلامِ جدید و    ۀسبأ و ادام  ۀقول ملک فْعَلُونَ«  ی
گیری دقیقا منطبق با معیار او در وقف جایز است؛ او این وقف را  قول خدای متعال باشد«. این موضع

برای موضعی تعریف کرده است که در عبارت بعد از وقف، دو نوع اعرابِ متقابل و متضاد که یکی بر  
مذکور چنین    ۀ(. در آی 1/128:  1427وقف و دیگری بر وصل دلالت کند، محتمل باشند )السجاوندی،  

قو مقول  بر  از وقف، عطف  بعد  عبارت  این است که  احتمال  ملک است؛ یک  این    ۀل  در  باشد که  سبأ 
طلبد. احتمال دیگر این است که این عبارت مستأنفه و کلام خدای متعال باشد که  صورت وصل را می 

جا همان وقف جایز  طلبد. لذا طبق ملاک سجاوندی، نوع وقف مناسب در ایندر این صورت وقف را می
 کرد را داشته است.  عملاست که او همین
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ها با معیارهای خودش و نیز اعراب عباراتی گیری او در آن شوند که موضع با این وجود مواردی یافت می 
ها اطلاق شده ها تعیین شده است، همخوانی ندارد که در این نوشتار عنوان »خطا« بر آن که وقف در آن 

 .است. این اتفاق به اشکال گوناگونی رخ داده است که در ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 تعیین وقف در مواضع ناصحیح . 1

شکل اول از انواع خطاهای سجاوندی موردی است که وی گاهی در یک موضع، وقفی را معین کرده  
از دقت نظر، مشخص می بعد  این وقف صحیح نمیاست، در حالی که  تعیین گردد که  نباید  باشد و 

ها وقف لازم، مطلق و جایز  کنیم که سجاوندی در آن ذکر میجا برای این مورد سه مثال  گردید. در اینمی 
 رسد؛ تعیین کرده است ولی هیچ کدام صحیح به نظر نمی

هَ یحْ :  3زمر:   هِ زُلْفَى إِنَّ اللَّ بُونَا إِلَى اللَّ وْلِیاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلََّّ لِیقَرِّ
َ
خَذُوا مِنْ دُونِهِ أ ذِینَ اتَّ كُمُ بَینَهُمْ فِى مَا وَالَّ

یخْتَلِفُونَ  فِیهِ  غ»؛  هُمْ  که  آنها  اول یو  را  خدا  از  دلیر  و  دادند،  قرار  خود  ایای  ایلشان  که  بود  را  ین  نها 
ایپرستنمی خاطر  به  مگر  نزد یم  خداوند  به  را  ما  قینکه  روز  خداوند  کنند،  م یك  آنچه یامت  در  آنها  ان 

 کند«. اختلاف داشتند داوری می
وْلِ سجاوندی بر    بیان موضع وقف:

َ
گونه ذکر کرده است  وقف لازم تعیین کرده، دلیل آن را این اءَ«  ی»أ

عبارت   الا  و  است  نعبدهم«  ما  »یقولون  کلام،  تقدیر  نَعْبُدُهُمْ«  که  متعال  »مَا  خدای  طرف  از  اخبار 
 (.877/ 3 :1427السجاوندی، گردد )می 

ذِ   طبق نظر اکثر معربان و مفسران،   ترکیب: نَعْبُدُهُمْ«  جا مبتدا است و عبارت  در این   نَ«ی»الَّ »مَا 
برای قول محذوف.   این ابنمفعول  در  ترکیب و  گوید: »آن جا میهشام در مورد اضمار قول  این  چه که 

(.  1/82  تا، هشام، بیابنها آسان است« )تقدیر را نیکو گردانیده این است که اضمار قول در نزد نحوی
که  ابن نیست  مرجعی  کلام  در  که  چرا  دارد؛  را  حذف  این  اقتضای  کلام  نظم  که  است  معتقد  عاشور 

گردد تا ضمیرِ آن  صلاحیت داشته باشد تا نون متکلم به آن رجوع کند، لذا فعل غائبی در تقدیر لحاظ می
ذِ به   (. شیخ طوسی حذفِ »یقولون« را افصح و أوجز خوانده 24/13  تا، عاشور، بیابنبرگردد )  نَ«ی»الَّ

( بیاست  ذکر  9/5  تا، الطوسی،  احتمال  چند  محذوف،  قول  إعرابی  موضع  و  مبتدا  خبر  در  سپس   .)
. قول محذوف خبر باشد، یعنی: »و الذین اتخذوا من دونه أولیاء یقولون )أو قالوا( مانعبدهم  1اند؛  شده

 ۀ (. در این صورت جمل4/111  :1407الزمخشری،  ؛  4/3  : 1421النحاس،  إلا لیقرّبونا إلی الله زلفی« )
هَ  » . قول  2  ؛(23/151  :1418الصافی،  ؛  9/5  تا، الطوسی، بی مستأنفه خواهد بود ) نَهُمْ«  یحْكُمُ بَ یإِنَّ اللَّ

هَ  »   ۀمحذوف حال باشد و جمل خبر، یعنی: »و الذین اتخذوا من دونه أولیاء قائلین    نَهُمْ« یحْكُمُ بَ یإِنَّ اللَّ
  تا،هشام، بیابن ؛  2/321  :1362  الانباری، ابنمانعبدهم إلا لیقرّبونا إلی الله زلفی إنّ الله یحکم بینهم« )
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هَ  »  ۀ. قول محذوف بدل از صله باشد. در این صورت نیز خبر، جمل3  ؛(2/260 نَهُمْ«  یحْكُمُ بَ یإِنَّ اللَّ
هَ  »  ۀ. قول محذوف خبر اول و جمل4  ؛(9/407:  1408السمین،  خواهد بود ) خبر  نَهُمْ«  یحْكُمُ بَ یإِنَّ اللَّ
( باشد  بیابندوم  دانسته2/260  تا،هشام،  جایز  مکی  و  نحاس  اما  از  (.  قبل  محذوف  قول  این  که  اند 

ذِ  ذِ   در تقدیر لحاظ گردد، یعنی: »و قال الذین اتخذوا«؛ لذانَ«  ی»الَّ فاعل برای آن خواهد بود  نَ«  ی»الَّ
جمل2/176  :1424القیسی،  ؛  4/3  :1421النحاس،  ) که  است  مشخص  صورت  این  در  »مَا    ۀ (. 

هَ »  ۀمقول این قول است و ترجیح آن است که جملنَعْبُدُهُمْ«   مستأنفه باشد.  نَهُمْ« یحْكُمُ بَ یإِنَّ اللَّ
ذِ مذکور، مراد از   ۀگفته شده که طبق تراکیب چهارگان خَذُوا«   مشرکین هستند و ضمیر در نَ« ی»الَّ »اتَّ

می  رجوع  آن  کردهبه  انتخاب  خدا  از  غیر  اولیائی  که  »مشرکان  یعنی  میکند.  آن اند،  ما  را  گویند  ها 
پرستیم مگر برای تقرب به خدا«. اما احتمال دیگری در مورد آن داده شده است که مراد از آن، کسانی نمی

اند، مثل فرشتگان، حضرت عیسی، لات، عزی و ... . در این صورت باشند که مورد پرستش قرار گرفته
خَذُوا«  ضمیر در   گردد که البته در لفظ ذکر نشده است و از سیاق کلام فهمیده برمی»مشرکین«  به  »اتَّ

اءَ قائلین مانعبدهم... إن الله یحکم  ین اتَّخذهم المشرکون أول یوالذشود. تقدیر آن چنین خواهد بود: »می 
و  .  «بینهم مبتدا طبق نظر زمخشری  این صورت خبرِ  هَ  »  ۀهشام فقط جملابندر  اللَّ بَ یإِنَّ  نَهُمْ«  یحْكُمُ 

  (. 2/260  تا، هشام، بیابن؛  4/111  :1407الزمخشری،  خواهد بود. قول محذوف نیز حال یا بدل است )
شدن قول محذوف را نیز جایز دانسته و تقدیر آن را چنین ذکر کرده  البته حلبی علاوه بر این وجه، خبرواقع

 (.9/408  :1408السمین،  هم المشرکون: ما نعبدهم« )یقول فیاءَ  ین اتَّخذهم المشرکون أَوْلِ ی»والذ  است:
وْلِ   یک از تراکیب محتمل در آیه، وقف برمطابق با هیچ  تحلیل:

َ
باشد، چه برسد  صحیح نمیاءَ«  ی»أ

که وقف بر آن لازم باشد؛ اگر قول محذوف را خبر بدانیم، وقف بین مبتدا و خبر به تصریح خود به این
(. اگر فرض کنیم این قول محذوف طوری  1/134  :1427السجاوندی،  سجاوندی قبیح و ممنوع است )

لحاظ شده که قبل از وقف لازم قرار گیرد، مثلا چنین باشد »أولیاءَ یقولون« و بعد علامت وقف لازم قرار 
»مَا نَعْبُدُهُمْ«  علیها قرار گیرد، باز این وقف اشکال دارد؛ چرا که عبارت  گیرد تا خبر در عبارت موقوف

باشد. اگر قول محذوف را حال بدانیم،  ن ممنوع می مقول این قول محذوف است و وقف بین قول و مقول آ
سویی (. از  2/419  :1427السجاوندی،  وقف بین حال و ذوالحال نیز از سوی سجاوندی منع شده است )

هَ  دیگر در این صورت خبرِ مبتدا که عبارت » باشد، هنوز نیامده است. در واقع  مینَهُمْ«  یحْكُمُ بَ یإِنَّ اللَّ
ها ممنوع است، گردد؛ چرا که بین دو چیز که وقف در آندر این صورت شدت قبح این وقف بیشتر می

فاصله ایجاد شده است؛ یکی بین مبتدا و خبر و دیگری بین حال و ذوالحال. اگر قول محذوف را بدل از  
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(. 1/134  :1427السجاوندی،  منه نیز را منع کرده است )صله بدانیم، سجاوندی وقف بین بدل و مبدل
در این صوت نیز دو تا علت برای عدم جواز وقف وجود دارد؛ یکی نیامدن بدل و دیگری ذکر نشدن خبرِ  

هَ  »   ۀگردد که قول محذوف خبر اول است و جملمبتدا. ترکیب چهارم به ترکیب اول برمی حْكُمُ  یإِنَّ اللَّ
   گردد که جایز نیست.خبر دوم و در این صورت نیز بین مبتدا و خبر فاصله ایجاد مینَهُمْ« یبَ 

ذِ   اما اگر طبق نظر نحاس را فاعل برای قول محذوف بدانیم، در این صورت این جمله دیگر نَ«  ی»الَّ
وْلِ اسمیه نیست که بین مبتدا و خبر فاصله ایجاد شود، بلکه فعلیه است. ولی باز هم وقف بر  

َ
باعث  اءَ«  ی»أ

که مقول قول کدام جمله است،  گردد و ممنوع خواهد بود. اما در اینایجاد فاصله بین قول و مقول آن می
ذِ رسد بستگی به این دارد که مراد از  به نظر می چه کسانی باشند؛ اگر مراد از آن، مشرکان باشند،  نَ« ی»الَّ

ذِ خواهد بود. اما اگر مراد از  »مَا نَعْبُدُهُمْ«  مقول قول عبارت   کسانی باشند که مورد پرستش نَ«  ی»وَالَّ
نظرقرار گرفته به  » می  اند،  قول عبارت  مقول  هَ  رسد  اللَّ بَ یإِنَّ  قول نَهُمْ«  یحْكُمُ  مقولِ  و  شدن  واقعباشد، 

 رسد. صحیح به نظر نمی»مَا نَعْبُدُهُمْ«  عبارت
التقدیر:  »لأن  است:  چنین  او  تعبیر  است.  عجیب  وقف  این  برای  سجاوندی  تعلیل  و  توجیه  اما 

(. به نظر او  3/887: 1427السجاوندی، »یقولون ما نعبدهم« و الا لَصارَ »مانعبدهم« إخبارا من الله« )
وْلِ اگر بر  

َ
که این عبارت،  گردد، و حال اینقول خدای متعال می»مَا نَعْبُدُهُمْ«  وقف نشود، عبارت  اءَ«  ی»أ

قول خدای متعال  »مَا نَعْبُدُهُمْ«  قول مشرکان است. در جواب سجاوندی باید گفت که اولا این که عبارت  
هِ«ی»إِلََّّ لِ تصور شود، بسیار بعید است. به خصوص که عبارت   بُونَا إِلَى اللَّ   ۀ که در ادامه ذکر شده و واژ  قَرِّ

هِ« راحت ذکر شده، مانع این است که این کلام از طرف خدای متعال تصور گردد.  در آن به ص  »إِلَى اللَّ
کنم. ثانیا سجاوندی چگونه با این  ها را برای تقرب به خودم پرستش میمعنا ندارد که کسی بگوید من آن

توجیه، عبارتِ ماقبل وقف را ناقص رها کرده و خبر، حال و بدل و هر احتمال دیگری که از ماقبل تفکیک 
طور تواند داشته باشد؟ ثالثا همانناپذیر است را از آن جدا کرده است؟ مبتدا به تنهایی چه مفهومی می

گردد؛  »قول« شایع است و به راحتی در تقدیر لحاظ می ۀاند تقدیر گرفتن مادها و مفسران گفتهکه نحوی
را خبر از جانب خدای متعال تصور کند،  هُمْ«  »مَا نَعْبُدُ لذا لزومی ندارد که شونده و یا خواننده عبارت  

 »قول« در ذهن او به راحتی متبادر خواهد شد. ۀبلکه ماد 
های عجیب و خلاف ظاهر آیات که از سوی بعضی  جزری مطلبی دارد راجع به یک سری ترکیبابن

تری را ارائه کنند.  اند به این خیال که وقف و ابتدا و معنای کاملاز معربین، قراء و اهل تأویل صورت گرفته
»وَمَا تَشَاءُونَ    او کار این گروه را نسنجیده، بدون دلیل، تکلف و پیروی از هوا دانسته است، مانند: وقف بر

نْ 
َ
هُ رَبُّ الْعَالَمِ  و ابتدا ازشَاءَ« یإِلََّّ أ اند. و  را بدون فاعل رها کردهشَاءَ« ی» ( که فعل29/)تکویرنَ« ی»اللَّ
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مواردی از این قبیل که کلام از مواضعش تحریف شده است در حالی که ترکیب صحیح آن با توجه به 
رسد تعیین وقف (. به نظر می1/182  : 1418الجزری،  ابنقبل و بعد و سیاق کلام، قابل شناخت است )

وْلِ سجاوندی بر  
َ
نیز از همین قبیل باشد که مبتدا را بدون خبر رها کرده، موضع وقفی اختیار نموده اءَ«  ی»أ

 که جز تعسّف و تکلف، چیز دیگری در آن نیست. 
عَلَیكُمْ،  :  28:  هود یتْ  فَعُمِّ عِنْدِهِ  مِنْ  رَحْمَةً  وَآتَانِى  ى  رَبِّ مِنْ  بَینَةٍ  عَلَى  كُنْتُ  إِنْ  یتُمْ 

َ
رَأ

َ
أ یاقَوْمِ  قَالَ 
لَهَا كَارِهُونَ  نْتُمْ 

َ
وَأ نُلْزِمُكُمُوهَا 

َ
ل روشنی از پروردگارم داشته باشم و از نزد  ی)نوح( گفت: اگر من دل»؛  أ

توانم یا من مید؟(. آیکنا باز هم رسالت مرا انکار میی خود رحمتی بمن داده باشد که بر شما مخفی مانده )آ
 د؟«.ی نکه شما آمادگی ندارینه مجبور سازم با این بیرش ایشما را به پذ

وقف مطلق تعیین کرده، علتی برایش ذکر نکرده    كُمْ«یتْ عَلَ ی»فَعُمِّ سجاوندی بر    بیان موضع وقف:
 .(2/583 :1427السجاوندی، است )

نُلْزِمُكُمُوهَا«    ۀچه از ترکیب این آیه برای بحث ما مفید است، اعراب جمل آن  ترکیب:
َ
باشد که  می»أ

 سجاوندی قبل از آن وقف مطلق تعیین نموده است. فعل  
َ
رَأ

َ
یک ترکیب خاص و متضمن معنای  تُمْ«  ی»أ

گردد که مفعول اول منصوب و مفعول این فعل به صورت دو مفعولی استعمال می   باشد.»أخبرنی« می 
نَةٍ«  ی»بَ جا بین این فعل و فعل شرط بر سر  شود. در اینای استفهامیه واقع میدوم غالبا به صورت جمله

   تنازع وجود دارد؛
َ
رَأ

َ
خواهد با حرف جر مجرورش کند.  می   »کُنْتُ«  خواهد وآن را منصوب میتُمْ«  ی»أ

 لذا عمل به عامل دوم داده شد و عامل اول در ضمیر مستتر آن عمل کرد. پس مفعول اول  
َ
رَأ

َ
ضمیر  تُمْ«  ی»أ

نُلْزِمُكُمُوهَا«  ۀتفهامیاس  ۀمستتر است و مفعول دوم آن، جمل 
َ
تم یکه تقدیر آن چنین خواهد بود: »أرأ   »أ

ها أنُلْزِمکموها«. جواب شرط محذوف است و این شرط و جزاء بین این فعل یإن کنتُ عل  ینَةَ من رب یالب
. بعضی (6/143  :1420ابوحیان،  ؛  2/389  :1407الزمخشری،  و مفعولش معترضه واقع شده است )

نُلْزِمُكُمُوهَا«   ۀاند، بلکه جملکه مفعول اول این فعل محذوف باشد را ذکر نکردهتنازع و این دیگر باب 
َ
»أ

. طبرسی این آیه را چنین معنا کرده است:  (11/243  تا، عاشور، بیابناند )را جانشین دو مفعول آن دانسته 
البیان،   )الطبرسی، مجمع  المعرفة؟«  اکرهکم علی  أن  منی  بیان 5/235  :1372»أتریدون  این ( که  گر 

نُلْزِمُكُمُوهَا«  ۀاست که او جمل
َ
  را مفعول برای»أ

َ
رَأ

َ
 قرار داده است.تُمْ« ی»أ

جملۀ    تحلیل:  که  گردید  مشخص  آیه  ترکیب  نُلْزِمُكُمُوهَا« در 
َ
فعلِ    »أ مفعولِ  مسد  یتُمْ« سدّ 

َ
رَأ

َ
»أ

هر  می  جانشین  یا  و  دوم  مفعول  جانشین  فقط  یا  حال  جایز باشد،  مفعول  و  فعل  بین  وقف  مفعول.  دو 
باشد؛ زیرا وقف بین عامل و معمول است و وقف بین عامل و معمول طبق نظر همۀ علمای این فن، نمی 
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های چهارگانه، باشد )السجاوندی، ممنوع است مگر در بعضی موارد که مصداق وقف حسن، براساس وقف 
(. حال معلوم نیست چرا سجاوندی در 116:  1391الانباری، ایضاح الوقف و الابتداء،  ؛ ابن 135/ 1:  1427

این آیه قبل از مفعول، وقف مطلق تعیین کرده است! علتی هم برای آن ذکر نکرده است. ممکن است کسی 
نُلْزِمُكُمُوهَا«  بودن جملۀ  دلیل آن را استفهامیه 

َ
های تعیین وقف سجاوندی، بداند؛ چرا که یکی از ملاک »أ

هِ، وَمَنْ استفهام است. او به کرات از استفهام به عنوان عامل وقف یاد کرده است. مثلا در آیۀ   صِبْغَةَ اللَّ
هِ صِبْغَةً  حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
هِ«  ( بر  138)بقره/   أ وقف جایز تعیین کرده، دلیلش را شروع جملۀ بعدی با »صِبْغَةَ اللَّ

بودن این جمله (. یعنی حالیه 1/245:  1427بودن این جمله دانسته است )السجاوندی،  استفهام و نیز حالیه 
اقتضای وصل را دارد و شروع آن با استفهام، اقتضای وقف را. لذا وقف جایز تعیین کرد. اما این استدلال 

تواند با دلیلی مقابله کند که نبود تواند وقف مطلق را در آیۀ مورد بحث توجیه کند؛ زیرا استفهام فقط می نمی 
آن چندان خللی در معنای آیه ایجاد نکند. اما اگر در مقابل موردی قرار بگیرد که در صورت وقف، معنای 

تواند  ردادن استفهام برای وقف، کار صحیحی نخواهد بود. استفهام می قرا آیه ناقص گردد، دیگر ملاک و دلیل 
با حال مقابله کند؛ زیرا وقف قبل از حال در بسیاری از موارد، حسن و جملۀ قبل از آن، کامل است و سکوت 

باشد، اما فعلی که دارای مفعول است، بدون آن، معنا ندارد. آیا صحیح است که مثلا در بر آن صحیح می 
ابن آیۀ   یاعِیسَى  هُ  اللَّ قَالَ  هِ وَإِذْ  اللَّ دُونِ  مِنْ  إِلَهَینِ  ى  مِّ

ُ
وَأ خِذُونِى  اتَّ اسِ  لِلنَّ قُلْتَ  نْتَ 

َ
أ
َ
أ یمَ  بر 116)مائده/   مَرْ  )

یمَ«   وقف شود به این دلیل که جملۀ بعدش با استفهام شروع شده است؟ معلوم است که در صورت »مَرْ
شود که حضرت عیسی چه چیزی به خدای متعال گفت. ست و مشخص نمی وقف، معنای آیه کاملا ناقص ا 

جا نیز چنین است؛ حضرت هود از قومش خواست که به او خبر دهند. چه چیزی را خبر دهند؟ در این 
ها را بر معرفت، اجبار و اکراه کند. حال اگر قبل از این جمله وقف شود، معلوم نیست که آیا حضرت آن این 

 که چه چیزی را قوم حضرت به او خبر دهند.
این عملضمن  اینکه  فرضِ  با  مخالف  آیه،  این  مشابه  موارد  در  سجاوندی  دلیل  کرد  به  او  که 

تِیهِ  ۀباشد. او در آی بعدی این وقف را اختیار کرده است، می ۀبودن جملاستفهامیه
ْ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، مَنْ یأ

یحِلُّ عَلَیهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ  ممنوع کرده، در علت آن گفته  »تَعْلَمُونَ«  ( وقف را بر  39/)هود  عَذَابٌ یخْزِیهِ وَ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ،   ۀ(. و نیز در آی 2/584:  1427السجاوندی،  استفهامیه مفعول آن است )  ۀاست که جمل

تِیهِ عَذَابٌ یخْزِیهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ 
ْ
کرد را تکرار کرده  ( که تقریبا عین این آیه است، این عمل93/)هود  مَنْ یأ

ه استفاده کرد  گیری او در این دو موردِ مشابتوان از موضع(. لذا می 2/589:  1427السجاوندی،  است )
به مقابله کند، لذا اگر جایی این دو باهم تعارض کردند،  تواند با مفعول که طبق نظر خود او، استفهام نمی

به که اقتضای وصل را دارد، عمل شده و وقف قبل از آن  شود و بر اساس مفعول استفهام کنار گذاشته می
 گردد.  ممنوع اعلام می
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بعدی    ۀبودن جملاستفهامیه  كُمْ«،یتْ عَلَ ی »فَعُمِّ با این وجود بر فرض که بپذیریم دلیل تعیین وقف بر  
نمود؛ زیرا هم برای وقف  بوده است، باز وقف مطلق صحیح نخواهد بود، بلکه باید وقف جایز تعیین می 

بودن این بهبعد از وقف است و هم برای وصل که مفعول   ۀبودن جملدلیل وجود دارد که همان استفهامیه
بعد از وقف نیست،   ۀبودن جملچه کسی بگوید دلیل این وقف استفهامیهباشد. اما اگر چنانجمله می

بودن کلام است، باید گفت که در این صورت نیز وقف مطلق صحیح نیست، بلکه حداکثر  بلکه طولانی
بودن وضع این وقف، همین موارد طولانی  ۀنمود که در واقع فلسفوقف »المرخص ضرورة« باید تعیین می

قبل از وقف،    ۀباشد. البته این وقف »مرخص« نیز در جایی است که جملکلام و قطع شدن نفس می
 (.  1/131: 1427السجاوندی، مفید باشد )

ى، :  249:  . بقره3-1 هَ مُبْتَلِیكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیسَ مِنِّ ا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّ فَلَمَّ
بِیدِهِ  غُرْفَةً  اغْتَرَفَ  مَنِ  إِلََّّ  ى  مِنِّ هُ  فَإِنَّ یطْعَمْهُ  لَمْ  بنی  »؛  وَمَنْ  لشکر  فرماندهی  )به  که طالوت  هنگامی  و 

ك نهر  یله  یرون برد، به آنها گفت:" خداوند، شما را به وسیان را با خود بیل منصوب شد، و( سپاهیاسرائ
مانه با  یك پیستند، و آنها که جز  یکند، آنها )که به هنگام تشنگی،( از آن بنوشند، از من ن ش مییآب، آزما

 شتر از آن نخورند، از من هستند!«.یدست خود، ب
گفته است که  وقف جایز تعیین کرده، در علت آن  «  ى سَ مِنِّ ی»فَلَ سجاوندی بر    بیان موضع وقف:

. یعنی شرط را دلیلِ فصل و واو (1/322: 1427السجاوندی، شود )بعدی با شرط و واو شروع می ۀجمل
 عطف را دلیلِ وصل دانسته است. 

و  آن  ترکیب: مستثنی  تعیین  است،  مهم  و  لازم  بحث  این  برای  آیه  از  قسمت  این  ترکیب  در  چه 
مستثنای تامّ موجبِ متصل و محلا منصوب است )العکبری،  »مَنِ اغْتَرَفَ«  جا  منه است. در این مستثنی

  »شَرِبَ« (. ابراهیم برکات آن را استثناء متصل غیر موجب از فاعل  62  تا، بیالتبیان فی إعراب القرآن،  
دو وجهِ رفع بنابر بدلیت و نصب بنابر استثناء را جایز دانسته  »مَنِ اغْتَرَفَ«  خوانده است، لذا در اعراب  

رسد؛ چرا که در  بودن آن بعید به نظر می(. ولی غیر موجب3/187  تا،بیاست )برکات، النحو العربی،  
بودنش کرد، غیر موجوب استثناء میطْعَمْهُ«  ی »لَمْ  اگر از فاعل در  نفیی وجود ندارد.  »فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ«  

 برداشت کرده باشد. « ى سَ مِنِّ ی»فَلَ قابل دفاع بود. احتمال دارد که او نفی را از خبر آن، یعنی 
شدن  واقعمنهقبل از مستثنی، دو جمله وجود دارند که هر دو از جهت صنعت نحو، صلاحیت مستثنی

منه است و یا ضمیری که از فعل شرط و یا جواب شرط به  شرطیه مستثنی»مَنْ«  را دارند، حال یا خود  
اکثر مفسرین   طْعَمْهُ«.ی»وَ مَنْ لَمْ است و دیگری  »فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ«گردد. آن دو جمله یکی ها برمیآن 
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 274- 247 :ص  ؛1403، پاییز و زمستان 23دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 بر اعراب القرآن  یهبا تک یسجاوند یوقف  یانواع خطاها یلتحل

 همکاران و   یاحسان جانیعل

»إِلََّّ مَنِ دوم در حکم تأخیر از    ۀاول است، لذا جمل   ۀمنه در جملاند که مستثنیو معربین بر این عقیده
اول است، گویا بین مستثنی    ۀکه این جمله در حکم مفهوم و مدلول جملباشد، اما به دلیل اینمیاغْتَرَفَ«  
(.  2/237  تا، بی؛ الصبان، حاشیة الصبان،  2/587  :1420ابوحیان،  منه فاصل واقع نشده است )و مستثنی

استثنای متصل است.  »مَنِ اغْتَرَفَ« اند. مثلا ابوالبقاء گفته که دوم دانسته ۀاما بعضی، استثناء را از جمل
  ۀ در جمل»مَنْ«  اول استثناء کند و یا از    ۀدر جمل»مَنْ«  که آن را از  او سپس مخاطب را مخیر کرده در این

القرآن،  دوم )العکبری  التبیان فی إعراب  طْعَمْهُ« ی»منه را فقط ضمیر در  (. اما مکی مستثنی62  تا، بی، 
 (.1/173: 1424القیسی، دانسته است )

اول و    ۀتوان هم از جملرا می»مَنِ اغْتَرَفَ«  طور که ذکر شد، از جهت صنعت نحو،  همان  تحلیل:
منه را بین این دو جمله مخیر کرده، دال بر همین امر  که ابوالبقاء مستثنیدوم استثناء کرد. این  ۀ هم از جمل

چه که مفسرین را بر این است که از جهت نحوی جایز است که از هر دو جمله مستثنی واقع شود. اما آن
مستثنی تا  در جملواداشته  را  برای    ۀ منه  مفهوم  و  معنا  جهت  از  است.  کلام  تفسیر  و  معنا  بدانند،  اول 

مفسرین و معربین به اثبات رسیده که نوشیدن یک کف آب برای لشکریان طالوت جایز بوده است، لذا 
با دهان از رودخانه بوده است که در این صورت  چه برای لشکریان طالوت ممنوع بوده، نوشیدن  اند آنگفته

ها مباح  بار نوشیدنِ مقداری از آب که در کف دست بگنجد، برای آنشدند، ولی یککاملا سیراب می
( است  اگر  2/587  :1420ابوحیان،  بوده  حال  اغْتَرَفَ«  (.  جمل»مَنِ  از  جواز   ۀرا  کنیم،  استثناء  دوم 

نوشیدن یک مشت آب از بین خواهد رفت؛ چرا که استثناء از منفی، مثبت است و از مثبت، منفی که  
و هر کس که    ؛یس منیدِهِ فإنه لیإلاَّ مَنِ اغتَرَف ب  یطْعَمْه فإنه منیومَنْ لم  تقدیر کلام چنین خواهد بود: »

از من نیست«   بنوشد که  آن  از  از من است مگر کسی که یک کف دست  آن آب نچشد  السمین،  )از 
که رسد اینکند. لذا به نظر می دوم، مطلقِ نوشیدن را نفی می   ۀ. در واقع استثناء از جمل(2/527:  1408

اند، فقط از دید صنعت نحو و اعراب بوده است و مفهوم کلام  دوم استثناء کرده  ۀابوالبقاء و مکی از جمل
 مد نظر قرار داده نشده است.  

شدن واقعمنهگفته شده که اگر قبل از ادات استثناء دو جمله یا بیشتر باشند که هر کدام امکان مستثنی
آخر باید صورت بگیرد یا از همه جایز است. اما اگر    ۀرا داشته باشد، اختلاف است که استثناء ازجمل

مورد   ۀشود، مثل آی دلیلی باشد که آن را به یکی از جملات اختصاص دهد، طبق همان دلیل عمل می
: 1408السمین،  ؛  2/587  :1420ابوحیان،  اول دارد )  ۀبحث که دلیل داریم که استثناء اختصاص به جمل

بایست  باشد که در اصل میمنه میدوم به تعبیر بعضی، معترضه بین مستثنی و مستثنی  ۀ. جمل(2/527
از مستثنی  البته معترضه(2/526:  1408السمین،  گردید )منه ذکر می مؤخر  از جهت مفهوم .  آن  بودن 



 

 

 

 

 

 

 

Bi-Quarterly Scientific Studies of Quran Reading, Autumn and Winter 2025, 12(23), P:247-274 
An Analysis of Types of Sajawandi’s Pausal Errors with Reference to I’rab al-Quran 

Ali Jan Ehsani et al 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 

258 

اول است. اما    ۀبودن اصطلاحی؛ زیرا از جهت صنعت نحو این جمله عطف بر جمل است و نه معترضه
کید برای جمله  ۀ تر و زیباتر است که گفته جملدوم دقیق   ۀعاشور در مورد جملابنتعبیر   اول است و  دوم تأ

د اتصال شدیدی وجود دارد. نکتهبه این دلیل بین مستثنی و مستثنی ای  منه ذکر شد که بین تأکید و مؤکَّ
وَمَنْ »دوم صورت گرفته است؛ چرا که مفهوم  ۀاول و از مفهوم جمل ۀدیگر این که استثناء از منطوق جمل 

ى لَمْ  هُ مِنِّ  (.2/474 تا،عاشور، بیابن « )مَن طَعِمَه لَیسَ مِنهُ »شود: ، می«یطْعَمْهُ فَإِنَّ
«  ى سَ مِنِّ ی »فَلَ اول صورت گرفته است، وقف سجاوندی بر    ۀلذا وقتی ثابت شد که استثناء از جمل

طور هم نیست که کلام دو وجهی باشد که یک وجه بر وصل و دیگری بر دچار خدشه خواهد بود. این 
دوم به دلیلی    ۀ فصل دلالت کند و در نتیجه وقف جایز قابل توجیه باشد؛ چرا که احتمال استثناء از جمل

 اند. که ذکر شد، مردود است و قائلین به آن، دلیل و توجیهی برای نظر خود ارائه نکرده

 دانستن وقف در مواضع صحیح ممنوع . 2

سجاوندی، موردی است که وی وقف را در موضعی که وقف صحیح شکل دوم از انواع خطاهای  
جا به  است، ممنوع دانسته است. برای این مورد نیز مثال زیاد است که با توجه به گنجایش مقاله، در این

 گردد؛ ذکر یک مورد اکتفا می
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ :  116:  بقره هُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِى السَّ خَذَ اللَّ هود  یو )»  ؛وَقَالُوا اتَّ

بلکه آنچه در   - منزه است او -و نصاری و مشرکان( گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است
 ن است از آن او است و همه در برابر او خاضعند«. یآسمانها و زم

وقف را ممنوع اعلام کرده، چنین تعلیل کرده است: »و إن  »وَلَدًا« سجاوندی بر   بیان موضع وقف:
ممنوع  »وَلَدًا«  ]وقف بر  و لکن یوصل بقولهم ردا له و تعجیلا للتنزیه؛  »سُبْحَانَهُ«،  جاز الإبتداء بقوله  

صحیح است ولی این کلمه به قول کفار جهت مردود اعلام کردن آن و  »سُبْحَانَهُ«   است[ گرچه ابتداء از 
 (.1/232: 1427السجاوندی، شود« )تنزیه خدای متعال، وصل مینیز تعجیل در 

مفعول مطلقِ غیر منصرف است؛ یعنی به جز مفعول مطلق، نقش دیگری »سُبْحَانَهُ«    ۀکلم   ترکیب:
(. راجع به محل اعرابی آن در 43 :1424الزمخشری،  باشد )پذیرد. عاملش نیز همیشه محذوف می نمی
رسد؛ (. نظر صحیح هم همین به نظر می1/43  :1426اند مستأنفه است )الخراط،  جا بعضی گفتهاین

باشد. بعضی دیگر  چرا که قول کفار قبل از این کلمه به پایان رسیده و خود این کلمه قول خدای متعال می
  :1418باشد )الصافی،  اند که این کلمه مفعول مطلق برای فعل محذوف و کل جمله، معترضه میگفته

ها، همگی ی و جلّ جلاله« و امثال آن(. صافی در توضیحات، اضافه کرده که الفاظِ »سبحانه، تعال1/245
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گردد. ولی این نظر در  ها تنزیه و تعظیم خدای متعال قصد می آن  ۀجملات معترضه هستند که به وسیل
وابسته که نباید    هممعترضه باید بین دو شیئی متلازم و به  ۀ رسد؛ زیرا جملاین آیه صحیح به نظر نمی

بین ماقبل و مابعد این کلمه وجود ندارد    ایجا تلازم و وابستگیشان اجنبی واقع شود، باشد. در اینبین
باشد. بله، اگر ترکیب کلام  که هیچ، تباعد نیز وجود دارد که یکی قول کفار و دیگری قول خدای متعال می

بود؛ چرا که بین فعل بود: »قال اللهُ سبحانه کذا«، این کلمه با فعل محذوفش معترضه میمثلا چنین می 
 و مفعولش واقع شده است.  

به کار  این نکته را باید اضافه نمود که این گونه نیست که این کلماتی که برای مدح و تعظیم و ... 
روند، همیشه معترضه باشند؛ اگر بین دو شیء متلازم واقع شوند، معترضه خواهند بود و الا نقش  می 

»رحمه الله« شبیه   ۀ»ماتَ فلانٌ، رحمه الله«، جمل  ۀدیگری مثل مستأنفه خواهند داشت. مثلا در جمل
هشام آن را مستأنفه  ابن»سبحانه« و برای مدح و دعا است، اما چون بین دو شیء متلازم قرار نگرفته است،  

فْسَدُوهَا   ۀمورد بحث، آی   ۀ(. نظیر آی 2/43  تا، هشام، بیابندانسته است )
َ
یةً أ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْ

عِزَّ 
َ
ةً، وَكَذَلِكَ یفْعَلُونَ وَجَعَلُوا أ ذِلَّ

َ
هْلِهَا أ

َ
ةً«  سبأ تا    ۀ( است که گفته شده کلام ملک 34/)نمل  ةَ أ ذِلَّ

َ
به پایان  »أ

باشد، لذا وقف قبل از آن تام دانسته شده است  قول خدای متعال میفْعَلُونَ«  ی»وَکَذَلِكَ    ۀرسد و جملمی 
  (.20: 2010؛ الدانی، 8/93 تا، الطوسی، بی)

اشکال وارد باشد؛ اولین »وَلَدًا« رسد از چند جهت به وقف ممنوع سجاوندی بر به نظر می تحلیل:
تواند این وقف را دچار خدشه کند و آن این اعراب است که به تنهایی می  ۀها مسألترین آناشکال و مهم
از  »سُبْحَانَهُ«    ۀاست که جمل نیست که  ممنوع  تنها  نه  مستأنفه  از جملات  قبل  و وقف  مستأنفه است 

»وَلَدًا«  شد. ثانیا اگر بر  جا وقف مطلق تعیین می بالاترین اعتبار برخوردار است. لذا سزاوار بود که در این
و   ایجاد می »سُبْحَانَهُ«  وقف نشود  توهم  این  ماقبل متصل گردد،  ادامبه  این کلمه  قول کفار   ۀگردد که 
از بین بردن این توهم، وقف لازم اختیار کرده است، مانند:  گونه موارد سجاوندی  باشد. در این جهت 

 هِ جَمِیعًا ةَ لِلَّ وقف لازم تعیین کرده است تا مبادا  »قَوْلُهُمْ«  ( که بر 65/)یونس  وَلََّ یحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، إِنَّ الْعِزَّ
هِ جَمِ   ۀجمل ةَ لِلَّ :  1427السجاوندی،  که قول خدای متعال است، قول کفار تلقی گردد )عًا«  ی»إِنَّ الْعِزَّ

وقف  »وَلَدًا«  جا، معتقد است باید بر  ممنوعِ سجاوندی در اینجزری ضمن ردّ وقفابن(. لذا  2/574
ثالثا سجاوندی در موارد 233/ 1  :1418الجزری، ابن مقولِ قولِ کفار واقع نشود )»سُبْحَانَهُ«    شود تا  .)

آیه، عمل این  آیات  کرد یکسانی  مشابه  در  او گرچه  زمر تقریبا عین همین   4مریم و    35نداشته است. 
)موضع است  داشته  را  دیگر  3/877و    2/681:  1427السجاوندی،  گیری  مشابهی  مورد  چند  در   ،)
نه »سُبْحَانَهُ« انبیاء قبل از  26یونس و  68های متفاوتی را از او شاهد هستیم. مثلا در آیاتِ گیری موضع
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السجاوندی،  وقف را ممنوع اعلام کرده و نه آن را جایز دانسته است، بلکه سکوت اختیار نموده است )
السجاوندی،  وقف مطلق تعیین کرده است )»سُبْحَانَهُ«  انعام قبل از    100  ۀ(. در آی 705و    2/574:  1427
حْمَنُ وَلَدًا    ۀ(. و نیز در آی 2/485:  1427 خَذَ الرَّ ا   *وَقَالُوا اتَّ »وَلَدًا«  ( بر  89و    88/)مریم   لَقَدْ جِئْتُمْ شَیئًا إِدًّ

ا«  ی»لَقَدْ جِئْتُمْ شَ   ۀ( در حالی که جمل 2/689:  1427السجاوندی،  وقف مطلق تعیین کرده است ) ئًا إِدًّ
فرزند»سُبْحَانَهُ«    در حکم بر  مبنی  قول کفار  و  ردّ میاست  را  متعال  تعجیل  داشتن خدای  کند. همان 

 باشد.  است، در این جمله نیز می»سُبْحَانَهُ« درتنزیهی که در 
هم متصل گردند،  حال سؤال این است که اگر تعجیل در تنزیه، مانع وقف است و باید دو عبارت به

کرد دوگانه برای چیست؟! مطمئنا شرایط  این موارد وقف را ممنوع اعلام نکرده است! این عمل  ۀچرا در هم
شود داشتن به خدای متعال نسبت داده می این آیات مثل هم هستند و در آن، در قسمت اول، فرزند   ۀهم

دانستن خدای متعال از هر نوع  گردد. لذا آن تعجیل در تنزیه و پاک و در قسمت دوم، این امر از او نفی می 
بایست این تعجیل  مورد بحث، می  ۀاین آیات وجود دارد و طبق بیان سجاوندی در آی  ۀسوء و زشتی در هم

کرد از سوی او نیستیم.  موارد، شاهد این عمل  ۀدر هم  هم وصل گردند، اماصورت بگیرد و دو جمله به
وقف مطلق تعیین »سُبْحَانَهُ«  کرد صحیح همان است که در بعضی از این موارد قبل از  که عملنتیجه این

قول کفار واقع  »سُبْحَانَهُ«    نموده است؛ زیرا قول خدای معال را از قول کفار جدا نموده و این شبهه که 
 برد.  شود را از بین می 

 عدم تعیین وقف در مواضع صحیح . 3

ای از خطاهای سجاوندی، موردی است که او در موضعی که وقف صحیح است، وقف تعیین  گونه
کرد. هدف از پرداختن به این موضوع، بیان این مطلب  بایست این کار را مینکرده است در حالی که می

شوند، بلکه در »عدم تعیین است که خطاهای سجاوندی فقط در »تعیین مواضع وقف« منحصر نمی
باشند. بدون شک هدف او، تعیین مواضع وقف در  وقف در مواضعی که وقف صحیح است«، نیز می

ترین تا  بندیِ مراتب وقف توسط او از قوی بندی و درجهموارد ممکن بوده است؛ این مطلب از رتبه  ۀهم
ی احتمالی وقف هاترین وجهآید که خواسته است با این کار، ضعیفترین مرحله، به دست میضعیف

نیز از دیدش پنهان نماند. لذا اگر موردی مشاهده شود که با توجه به ملاک خود سجاوندی، وقف در آن 
تعیین نکرده باشد، خطا خواهد بود. البته اواخر آیات مستثنی هستند؛  صحیح باشد ولی او وقفی در آن  

زیرا خود سجاوندی متذکر شده که اواخر آیات به طور معمول محل وقف است و نیاز به گذاشتن علامت  
وقف نیست مگر مواردی خاص. بنابراین در اینجا خطای سجاوندی در جهت عکس، یعنی عدم تعیین 

 گردد. گردید، بررسی میوقفی تعیین می  وقف در موضعی که باید
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یسْتَحْیونَ نِسَاءَكُمْ :  49:  بقره بْنَاءَكُمْ وَ
َ
حُونَ أ ینَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یذَبِّ وَإِذْ نَجَّ

كُمْ عَظِیمٌ  ی  یان رهاید( آن زمان که شما را از چنگال فرعون ی اوریز به خاطر بیو )ن» ؛ وَفِى ذَلِكُمْ بَلََءٌ مِنْ رَبِّ
دند و زنان شما را  یبردادند: پسران شما را سر مین وجهی آزار می یدتری م که همواره شما را به شدی دیبخش

 ش سختی از طرف پروردگار برای شما بود«. ین، آزمایداشتند و در ایزی( زنده نگه می)برای کن
:  1427السجاوندی، وقفی اختیار نکرده است ) »مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ« سجاوندی بر  بیان موضع وقف: 

1/202.) 
الْعَذَابِ«  ی »  ۀ در موضع اعرابی جمل  ترکیب: :  1421النحاس،  دو احتمالِ حال )سُومُونَكُمْ سُوءَ 

 اند؛( داده شده 1/312: 1420ابوحیان، ؛ 1/223  تا، الطوسی، بی( و استئناف )1/52
دو احتمال حال  سُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ«  ی »  ۀگردید، در ترکیب جملطور که ملاحظه  همان  تحلیل:

اند، هر دو احتمال را  و استئناف وجود دارند. اکثر معربین و مفسرینی که متعرض اعراب این جمله شده
بودن بودن این جمله محتمل است، مستأنفهمقدار که حالیهاند. لذا به هماندر ترکیب این جمله بیان کرده

باشد. طبق احتمال حال، وقف قبل از آن، ممنوع و طبق احتمال استئناف، وقف قبل از  آن نیز محتمل می
جا دلیل و سبب هم برای وقف وجود دارد و هم برای عدم وقف. در آن صحیح خواهد بود. لذا در این 

موارد گونهوقفی که او برای همینکرد.  بایست قبل از این جمله وقف جایز تعیین مینتیجه سجاوندی می
گونه  ها دو دلیلِ وقف و عدم وقف باهم تنازع و کشمکش دارند. او بارها در ایندر نظر گرفته است که در آن

دلیل متنازع و متخاصم را نیز بیان داشته است. به عنوان نمونه او در  موارد ضمن تعیین وقف جایز، دو  
آل عمران وقف جایز تعیین نموده و دو دلیل وقف و عدم   103بقره و    236،  138،  137،  136،  134آیات  

ای، دو احتمال اعرابی وجود داشته باشند که یکی  وقف را تشریح کرده است. لذا هرجا در موضع جمله
مانند استئناف، وقف را اقتضا کند و دیگری مانند حال و صفت، وصل را بطلبد، سجاوندی قبل از آن 

یین کرده است. این، دقیقا مطابق با تعریف این وقف است که براساس آن، دو دلیل متنافی وقف جایز تع
می را  فصل  دیگری  و  وصل  یکی  دارند؛  تنازع  و  درگیری  باهم  موضع  یک  سر  بر  متقابل  لذا  و  طلبد. 

شود،  سجاوندی وقف جایز را برای آن در نظر گرفته است تا اگر وصل شود، براساس یک دلیل و اگر وقف  
که دو احتمال استئناف و حال  سُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ«  ی»  ۀبراساس دلیل دیگری باشد. لذا در جمل

بایست براساس قاعده و  اند، سجاوندی میدو، تصریح کردهوجود دارند و معربین و مفسرین معتبر به آن
نمود. حال که چنین نکرده است، خلاف ملاک وقف جایز ملاک خود، قبل از آن، وقف جایز تعیین می 

کردهای خویش در موارد مشابه، عمل نموده است و این، در واقع یک خطا است؛ زیرا در و سایر عمل
گونه که اگر در جایی که موضع وقف بایست وقف تعیین کند، این کار را نکرده است. همانجایی که می

 نیست و او وقفی در آن تعیین کند، خطا کرده است. 
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بودن  را تمام نقل کرده، سپس خودش افزوده است که تمام »آلِ فِرْعَوْنَ«  نحاس از اخفش وقف بر  
مستأنفه باشد. اما اگر آن را در موضع  سُومُونَكُمْ«  ی»درصورتی است که عبارت  »آلِ فِرْعَوْنَ«  کلام بر  

از آن، تمام نخواهد بود )النحاس،   (.  57:  1413القطع و الإئتناف،  نصب و حال قرار دهی، کلام قبل 
حال باشد، قبلش وقف جایز نیست.  سُومُونَكُمْ«  ی»  ۀاند که اگر جملاشمونی و انصاری نیز تفکیک کرده

)الأشمونی،   است  جایز  وقف  قبلش  باشد،  مستأنفه  اگر  الأنصاری،  1/71:  2008اما  (. 39:  1422؛ 
را بیان کرده،  سُومُونَكُمْ«  ی»  ۀگردد که نحاس، اشمونی و انصاری، هر دو وجه اعرابی در جململاحظه می

اند. لذا شایسته بود  سپس با توجه به این تفکیک و براساس هر یک از این دو وجه، نوع وقف را معین کرده
 داد. کردی از خود نشان میجا چنین عملکه سجاوندی نیز در این

 خطا در تعیین نوع وقف. 4

باشد  باشد، بلکه نوع وقف تعیین شده اشتباه می گاهی وقفِ سجاوندی به صورت مطلق اشتباه نمی
یابد. بسیاری از خطاهای وقفی سجاوندی از  کند و یا تنزل میآن یا ارتقاء پیدا می   ۀ که بعد از بررسی، رتب

 گردد؛ جا یک مورد به عنوان نمونه بررسی میاین نوع هستند که در این
هِ كَمَثَلِ آدَمَ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَیكُونُ إِنَّ  :  59:  آل عمران مثل »   ؛مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّ

د، و سپس به او فرمود: " موجود باش!" او هم  یسی در نزد خدا، همچون آدم است، که او را از خاك آفریع
 ست.(«. یت او نیل بر الوهیح بدون پدر، هرگز دلین، ولادت مسیفورا موجود شد. )بنا بر ا
وقفِ »مطلق« تعیین کرده، در علت آن گفته است  »کَمَثَلِ آدَمَ«  سجاوندی بر    بیان موضع وقف:

 (. 1/375: 1427السجاوندی، تواند صفتِ آن واقع شود )بعدش نمی ۀمعرفه است و جمل»آدَمَ« که 
جمل  ترکیب: اعرابی  موضع  تُرَابٍ«    ۀدر  مِنْ  )الفراء،  »خَلَقَهُ  تفسیریه  احتمالِ  ؛  1/219  تا، بیسه 

:  1420؛ ابوحیان البحر المحیط،  80:  1419(، حالیه )العکبری، التبیان،  1/206  : 1362  الانباری، ابن
 ( وجود دارند. 3/201: 1418الصافی، ؛ 1/214 تا، بی ( و استئنافیه )الواحدی، 3/186

»خَلَقَهُ مِنْ   ۀگردد که قول مشهور در موضع اعرابی جملبا توجه به ترکیب آیه، مشاهده می   تحلیل:
اند و  بودن آن است. اکثر مفسرین و معربین در قول مختار خود، آن را تفسیریه ذکر کردهتفسریهتُرَابٍ«،  

داده سپس بعضی حالیه نیز احتمال  را در قول مرجوح خود  آن  بین  بودن  این جمله  از سویی دیگر  اند. 
به جمل مشهور  ذکر    ۀنحویون،  را  آیه  این  بزنند،  مثال  این جمله  برای  خواستند  و هرگاه  است  تفسیریه 

های چهارگانه چون ه چیست؛ براساس وقفیریتفس  ۀاند. حال باید دید که حکم وقف قبل از جملکرده
ور، ارتباط لفظی نیز با ماقبل خود ندارد، در نگاه  ه محلی از اعراب ندارد و طبق قول مشهیریتفس  ۀجمل
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ر  رسد، اما ایناول وقف قبل از آن جایز و از نوعِ وقفِ کافی به نظر می ر بدون مفسِّ گونه نیست؛ زیرا مفسَّ
ر ذکر شود تا ابهام آن برطرف گردد. لذا علمای این فن، وقف قبل از آن را  گنگ و مبهم است و باید مفسِّ

چه که وقف بر آن تمام نیست«، وقف  انباری در باب »ما لایتمّ الوقف علیه=آن ابن اند؛  صحیح ندانسته
ر را ناتمام خوانده است ) ر و مفسِّ (. دانی از 116  :1391الانباری، ایضاح الوقف و الابتداء،  ابنبین مفسَّ

»خَلَقَهُ   تمام است، سپس خدای متعال کلام را از عبارتِ »کَمَثَلِ آدَمَ«  نحاس نقل کرده است که کلام بر  
اند که وقف بر  افزاید که غیر نحاس گفتهدر موردِ خلقتِ آدم از سر گرفته است. او سپس میمِنْ تُرَابٍ«  

است، لذا متعلق  »مَثَل«  تفسیر برای  »خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ«    ۀ نه تام است و نه کافی؛ زیرا جمل»کَمَثَلِ آدَمَ«  
شود که دانی تفکیک (. ملاحظه می62: ص2010الدانی،  گردد )به آن است و از آن منقطع و جدا نمی

مستأنفه باشد، وقف قبل از آن جایز است، اما اگر تفسیریه  »خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ«    ۀ کرده است که اگر جمل
باشد، وقف قبل از آن تام و کافی نیست. ممکن است حسن باشد و ممکن است به جهت ابهامی که در 

ر وجود دارد، قبیح باشد. پس این نتیجه را می های چهارگانه، وقف قبل از  توان گرفت که طبق وقفمفسَّ
 باشد. تفسیریه صحیح نمی ۀجمل

رسد از دید سجاوندی نیز وقف قبل از آن ممنوع باشد. گرچه او در بیان موارد وقفِ ممنوع، به نظر می
بْنَاءَكُمْ   ۀای به آن نکرده است، در آی اشاره 

َ
لُونَ أ نْجَینَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یقَتِّ

َ
وَإِذْ أ

یسْتَحْیونَ نِسَاءَكُمْ... وقف جایز تعیین کرده، در علتش گفته است  »سُوءَ الْعَذَابِ«  ( بر  141:  )اعراف   وَ
بْنَاءَکُمْ«  ی»  ۀکه جمل

َ
لُونَ أ باشد    سُومُونَكُمْ«ی»ممکن است مستأنفه باشد و ممکن است تفسیر برای  قَتِّ

مستأنفه2/513:  1427السجاوندی،  ) وقف،  سبب  یعنی  ممنوع (.  سبب  و  آن  وقف، بودن  بودن 
آید که او وقف قبل از  گیری سجاوندی این نتیجه به دست میبودن آن است. لذا از این موضعتفسیریه

 داند.جملات تفسیریه را ممنوع می
است. روشن است که براساس این قول نیز وقف   »خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ«، ۀبودن جملاحتمال دوم، حالیه
باشد علمای این فن، از جمله خود سجاوندی، می  ۀباشد و این، براساس نظر همقبل از آن صحیح نمی

بودن آن است که طبق آن، وقف قبل از  که وقف بین حال و ذوالحال ممنوع است. احتمال سوم، مستأنفه
را نفی کرده، نقش آن   »آدَمَ«بودن این جمله برای  که صفتآن صحیح خواهد بود. سجاوندی بعد از آن 

از این که آن را مستأنفه  که قبلش وقف مطلق تعیین کرده است، احتمال اینرا تعیین نکرده است. ولی 
کرد،  باشد. با این عمللا قبل از جملات مستأنفه میگیرد؛ زیرا وقف مطلق او معمودانسته باشد، قوّت می

بودن آن را نادیده گرفته است،  شود که چرا دو وجه دیگر، یعنی تفسیریه و حالیهاین سؤال از او مطرح می
ها، نوع وقف وجوه محتمل در آیه را مد نظر قرار داده، با توجه به آن   ۀدر حالی که در بسیاری از موارد، هم
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را تعیین کرده است! و نیز وقتی فقط براساس یک وجه عمل کرده، چرا وجه مشهور را کنار گذاشته، مطابق 
جا با توجه به وجودِ وجوه اعرابی وجه غیر مشهور عمل کرده است! لذا شایسته بود که سجاوندی در این

 نمود.متقابل، وقف جایز تعیین می

 واحد در معیارهای واحد عدم اتخاذ رأی . 5

کند، طبعا باید حکم وقف در  شود که بر مواردی متعدد در قرآن تطبیق می وقتی معیاری تعیین می 
این موارد یکسان باشد. مثلا یکی از معیارها در نزد سجاوندی، وقف بین سؤال و جواب و یا هر نوع    ۀهم

است گفت وقف  جواب  و  سؤال  بین  که  کرده  تصریح  بارها  مورد  این  در  او  است.  دوجانبه  گوی 
که قبل از شرط،  (. نوع این وقف را هم مطلق در نظر گرفته است. یا این2/445:  1427السجاوندی،  )

که اگر در عبارتی دو نوع اعراب متضاد که یکی وقف و دیگری وصل  نفی و استفهام وقف است. و یا این
های سجاوندی  مواردی از وقفگردد. با این وجود  را بطلبد، وجود داشتند، در آن وقف جایز تعیین می

مصادیق این معیارهای کلی جاری نشده است. لذا این عدم اتخاذ    ۀشوند که حکم واحد در همیافت می
کرد دوگانه  جا یک مورد از این عملآید. در اینرأی واحد در معیارهای واحد یک نوع خطا به حساب می

 گردد؛ بررسی می
اسَ نَقِیرًا  :  53:  النساء مْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لََّ یؤْتُونَ النَّ

َ
هُ *  أ اسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّ مْ یحْسُدُونَ النَّ

َ
أ

ن قضاوتی کنند؟( در حالی که  یهود( سهمی در حکومت دارند )که بخواهند چن یا آنها )ی آ»؛  مِنْ فَضْلِهِ 
نکه به مردم  یگرفتند(. با از را در انحصار خود می یدادند )و همه چچ حقی نمیین بود به مردم هیاگر چن

 ورزند«.ده، حسد می یامبر و خاندانش( در برابر آنچه خدا از فضلش به آنها بخشی)پ
وقف: موضع  بر    بیان  وقف  که    رًا«ی»نَقِ سجاوندی  است  گفته  آن  در علت  کرده،  اعلام  ممنوع  را 

 (. 2/423: 1427السجاوندی، »للعطف= به خاطر عطف« )
مْ«    ترکیب:

َ
(. لازم به ذکر است که حرفِ  3/677:  1420ابوحیان،  باشد )در این دو آیه منقطعه می »أ

ن دو  یدا است، بیآن پ   یگونه که از معنامتصله آن  »أَمْ«گردد.  ی م میبر دو نوعِ متصله و منقطعه تقس  »أَمْ«
سَوَاءٌ عَلَینَا از نباشد، مانند: ینیب  ی گریکدام از دچیوابسته باشند و هگر  ی رد که به همدیگیقرار م یعبارت 

مَحِیصٍ  مِنْ  لَنَا  مَا  صَبَرْنَا  مْ 
َ
أ جَزِعْنَا 

َ
ب  »أَمْ«(.  21/می)ابراه  أ دو جملهیمنقطعه  م  یان  از یواقع  که  شود 
متفاوت باشد و    ی گرید  یخاص خود را داشته باشد که با معنا   یک معنایگر مستقل باشند، هر  یدکی

شود، شود و فقط بر جمله وارد مییمنقطعه بر مفرد داخل نم  »أَمْ«متوقف نباشد.    ی گریک بر دیهر    یادا
یدٍ یبْطِشُونَ بِهَا مانند:  

َ
مْ لَهُمْ أ

َ
رْجُلٌ یمْشُونَ بِهَا أ

َ
لَهُمْ أ

َ
؛ الرضی،  1/37  تا، هشام، بیابن( )195/)اعراف   أ

1384: 4/406.) 
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منقطعه عاطفه است یا ابتدائیه، بین نحویون اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد   »أَمْ«که  در این 
ن یدانند. عبارت شیخ بهایی نیز چنیهشام آن را عاطفه مابن و    یجنابنگوید که  خان مدنی می سید علی

که متصله و منقطعه است«. در   ید در حال ی آیعطف م  یاست: »أم تَرِدُ للعطفِ متصلةً و منقطعةً؛ أم برا 
  : 1388منقطعه، حرف ابتدا است )المدنی، الحدائق الندیة،    »أَمْ«مقابل، جمهور علماء معتقد هستند که  

به جز موارد نادر،    »أَمْ«گونه استدلال کرد که  ن یتوان ای د نظر جمهور میی(. در تأ846و    841 منقطعه 
معنایهم اضراب    یشه  دارد.  معنا  یعنیاضراب  از  معنا  یانتقال  به  معنای جد  یسابق  اضراب    ید. 

»بل« است.    یاضراب دارد، به معنا  یمنقطعه که معنا   »أَمْ«اند  باشد، لذا گفتهیمخصوص حرف »بل« م
ست، لذا یمحض است و حرف عطف ن یشه حرف ابتدا یشود، همه که بر سر جمله داخل مییبل اضراب

د از نظر اعراب، مستقل از ماقبل است و ارتباطی با آن ندارد )ر.ک: حسن،  ی آیکه بعد از آن م  یاجمله
ن حکم را خواهد یز طبعا همیه است نی»بل« اضراب  یمنقطعه که به معنا  »أَمْ«ن  ی(. بنابرا3/446:  1428

هت اعراب مستقل  رد از ماقبل خود از جیگی که بعد از آن قرار م  یاحرف ابتدا است و جمله  یعنیداشت؛  
  :1384منقطعه، مستأنفه است )الرضی،    »أَمْ«بعد از    یکند که جملهیح میتصر  یخواهد بود. محقق رض

4/405.)  
اند.  باز کرده  یابحث جداگانه  »أَمْ«، ز در بابِ  یاز دانشمندان و مُصنّفان علم وقف و ابتدا ن  یبعض

معادله چون عاطفه    »أَمْ«اند. در  م کردهی)متصله( و منقطعه تقسون، آن را به معادله  ی ت از نحویها به تبعآن 
»بل« است، چون مابعد آن از   یمنقطعه که به معنا   »أَمْ«اند. در  ز ندانستهیاست، وقف قبل از آن را جا

اند )ر.ک: السخاوی،  ز دانستهیبنفسه است، وقف قبل از آن و ابتدا از بعدش را جاماقبلش منقطع و قائم
1413 :2/425.) 

مورد بحث، منقطعه    ۀدر آی »أَمْ«  و معنای هر یک، باید گفت که  »أَمْ«  بعد از روشن شدن انواع    تحلیل:
اند و بعضی  طور که گذشت، بعضی مثل طبرسی و ابوحیان تصریح کردهباشد. به این موضوع، همانمی 

اند. مثلا تعبیر زمخشری در بیان معنای آن چنین است: »بل أ دیگر با بیان معنای آن، به آن اشاره نموده 
( که او در این تعبیر، »أم« را »بل« تفسیر کرده  1/522:  1407الزمخشری،  یَحسُدونَ رَسولَ الله ...« )

نظر جمهور نحوی لذا طبق  می »أَمْ«،  مدخولِ    ۀها، جمل است.  آن جایز  مستأنفه  از  قبل  و وقف  باشد 
جا براساس نظر این گروه، صحیح نخواهد بود. خود  نخواهد بود. در نتیجه وقف ممنوع سجاوندی در ای

 سجاوندی استئناف را عامل وقف دانسته، معمولا قبل از آن، وقف مطلق تعیین کرده است.  
را عاطفه دانسته است، باید گفت  »أَمْ«  اگر گفته شود که سجاوندی طبق نظر غیر جمهور عمل کرده،  

از عمل نمیکه  برداشت  چیزی  چنین  مشابه،  موارد  در  او  میکرد  او  مواردِ  شود.  تمام  در  »أَمْ«  بایست 
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هُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا نمود، در حالی که در یک آیه قبل از این آیه، یعنی بر  می  سان عملیک  وَمَنْ یلْعَنِ اللَّ
به معنای الف استفهام انکاری است  »أَمْ«  ( وقف مطلق تعیین کرده، در علت آن گفته است که  52:  )نساء

چنان2/423:  1427السجاوندی،  ) اگر  می (.  این  بر  سجاوندی  نظر  که  چه  عاطفه  »أَمْ«  بود  منقطعه، 
کرد. اما نه تنها  ذکر می»للعطف«  بایست وقف را ممنوع اعلام کرده، علتش را  جا نیز میاست، در این

بودن  وقف، یعنی وقف مطلق، در آن تعیین کرده است که با مستأنفه ۀچنین نکرده است که بالاترین درج 
»بل«    را به معنای»أَمْ«  گیری مطابق است با نظر جمهور که  بعدی سازگار است. یعنی این موضع  ۀجمل

صحیح  رًا«ی»نَقِ ذا وقف ممنوعِ سجاوندی بر دانند. لبعدش را استئنافیه می ۀاضراب و حرف ابتدا و جمل
 رسد. به نظر نمی

آی  در  هِ    ۀسجاوندی  لِلَّ جَعَلُوا  مْ 
َ
أ ورُ  وَالنُّ لُمَاتُ  الظُّ تَسْتَوِی  هَلْ  مْ 

َ
أ وَالْبَصِیرُ  الَْْعْمَى  یسْتَوِی  هَلْ  قُلْ 

وقف را ممنوع اعلام کرده،  رُ«  ی»وَالْبَصِ سان نداشته است. او بر  کرد یک( نیز عمل16:  )رعد  شُرَكَاءَ...
ورُ«    برای عطف است. سپس بر»أَمْ«  در علتش گفته است که   وقف را جایز دانسته، در علتش گفته »وَالنُّ

(. در حالی که هر دو مورد 2/614:  1427السجاوندی،  به معنای الف استفهام است )»أَمْ«    است که
( و طبعا باید 7/37:  1408؛ السمین،  2/522:  1407الزمخشری،  باشد )جا، منقطعه میدر این  »أَمْ«

نساء قبل    52سان باشد. از سویی دیگر او در  ها وقف صورت بگیرد و ثانیا نوع وقف نیز یکاولا قبل از آن
ورُ«    جا بروقف مطلق تعیین کرده است و در این»أَمْ«،  از   لی که در علت هر دو،  وقف جایز، در حا»وَالنُّ

کردن است! بنابراین اگر معیار و ملاک  عملرا الف استفهام معنا کرده است و این به نوعی متناقض»أَمْ«  
موارد آن، این حکم اجرا   ۀواحدی مثل أم منقطعه داشتیم که حکم وقف در آن، معین بود، باید در هم

 پرهیز گردد. گویی کردهای چندگانه و تشتتشود و از عمل

 عدم هماهنگی در موارد مشابه . 6

ای  گاهی در یک آیه حکمی اجرا شده است که این حکم در آیات مشابه آن، اجرا نشده است. نمونه
وقف را ممنوع  »سُبحانَه«  بقره است که بحث آن گذشت و سجاوندی در آن قبل از    116  ۀ از این مورد، آی 

یونس،    68:  ها وجود دارد، ماننددر آن  »سُبحانَه«دانسته است در حالی که در آیات مشابه دیگری که  
جا به بررسی یک مورد مریم، قبل از آن، وقف را جایز دانسته است. در این  88انعام،    100انبیاء،    26

 شود؛دیگر پرداخته می
نْفُسِكُ :  23:  یونس

َ
مَا بَغْیكُمْ عَلَى أ اسُ إِنَّ یهَا النَّ

َ
، یاأ نْجَاهُمْ إِذَا هُمْ یبْغُونَ فِى الَْْرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ

َ
ا أ مْ، فَلَمَّ

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  نْیا، ثُمَّ إِلَینَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّ د،  یی بخشیاما هنگامی که آنها را رها»؛  مَتَاعَ الْحَیاةِ الدُّ
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به زهای  کنند ای مردم ستمن، بدون حق، ستم میی)دوباره( در زم بهره ی شما  از  ان خود شماست،  ای 
دن آنچه عمل مییبرا )می یزندگی  به  را  بازگشت شما بسوی ماست و )خدا( شما  د خبر  یکرد د( سپس 

 دهد«. می 
نْفُسِكُمْ«سجاوندی بر    بیان موضع وقف:

َ
وقف مطلق تعیین کرده است. او در علت آن گفته   »عَلَى أ

»هو متاع«. او در ادامه افزوده است که کسی    خبر برای مبتدای محذوف است، یعنی:»مَتَاعَ«  است که  
نمی »مَتَاعَ«  که   وقف  بخواند،  منصوب  است. را  داده  قرار  »البغی«  برای  ظرف  را  آن  زیرا  کند؛ 

به  واقعظرف  که  است  دلیل  این  به  نیز  آن  واةِ«  ی»الْحَ شدن  شده  الْحَ   اضافه  است  اةِ«  ی»  زمان  ]اسم[ 
 (. 2/568: 1427السجاوندی، )

نْ ی »مَتَاعَ الْحَ   ۀکلم  ترکیب: الطوسی، اند )را حفص منصوب و سایر قراء سبعه مرفوع خوانده ا«  ی اةِ الدُّ
(. بحث ما روی اعراب نصب آن است که از حفص روایت شده است. در اعراب نصب آن 5/361  تا، بی

محذوف باشد، یعنی: »تمتّعون متاع الحیاة  مفعول مطلق برای فعل  »مَتَاعَ«  .  1  :اندچند احتمال داده شده
( فعل  مفعول »مَتَاعَ«  .  2  ؛(2/339:  1407الزمخشری،  ؛  2/144:  1421النحاس،  الدنیا«  برای  به 

له  مفعول »مَتَاعَ« . 3؛ (1/409 :1362 الانباری، ابنمحذوف باشد، یعنی: »یبتغون متاع الحیاة الدنیا« )
نْفُسِكُمْ«  که مبتدا است.    كُمْ«ی »بَغْ   باشد و عاملش

َ
و خبر مبتدا محذوف  كُمْ«.  ی»بَغْ   متعلق به »عَلَى أ

القیسی، »انما بغیکم علی أنفسکم لأجل متاع الحیاة الدنیا مذمومٌ« )  است که تقدیر آن چنین خواهد بود: 
نْفُسِكُمْ«  توان در این صورت  (. و می 1/379:  1424

َ
تَاعَ«،  »مَ را خبر مبتدا قرار داد و عامل در  »عَلَى أ

ق این خبر باشد )السمین،   در موضع حال باشد، یعنی: »متمتعین« »مَتَاعَ«  .  4  ؛(6/174:  1408متعلَّ
ظرف زمان باشد، مانند »مَقدَمَ الحاج«، یعنی: »وقتَ متاع الحیاة  »مَتَاعَ«    .5(.  6/35:  1420)ابوحیان،  

قِ  »مَتَاعَ«  در این حالت و نیز حالت قبلی که    »مَتَاعَ«الدنیا«. عامل در   »عَلَى در موضع حال بود، متعلَّ
نْفُسِكُمْ«  

َ
در این دو حالت    كُمْ«ی»بَغْ باشد، یعنی: »بغیکم کائنٌ علی أنفسکم متاع الحیاة الدنیا«.  میأ

در  نمی عامل  صله»مَتَاعَ«  تواند  و  مصدر  بین  زیرا  میباشد؛  فاصله  خبر  جایز  اش،  امر  این  که  افتد 
...  6/35:  1420)ابوحیان،  باشد  نمی »بَغیُکم  یعنی  کنیم،  لحاظ  محذوف  را  مبتدا  خبر  اگر  البته   .)

 (.6/174: 1408جایز خواهد بود )السمین، »مَتَاعَ« در كُمْ« ی»بَغْ مَذمومٌ«، عمل 
بر    تحلیل: نْفُسِكُمْ«  به وقف مطلق سجاوندی 

َ
أ قرائت رفع  »عَلَى  براساس  نداریم؛ چرا که  کاری 

، وقف را بر آن ممنوع دانسته »مَتَاعَ« که او براساس قرائت نصب  صورت گرفته است. اما این»مَتَاعَ«  
محدود به همان یک  »مَتَاعَ« باشد؛ زیرا اعراب ظرف است، قابل تأمل می »مَتَاعَ« است به این دلیل که 

طور که ملاحظه شد، چهار وجهِ دیگر نیز در آن محتمل هستند. از بین این پنج  وجه نیست، بلکه همان



 

 

 

 

 

 

 

Bi-Quarterly Scientific Studies of Quran Reading, Autumn and Winter 2025, 12(23), P:247-274 
An Analysis of Types of Sajawandi’s Pausal Errors with Reference to I’rab al-Quran 

Ali Jan Ehsani et al 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 

268 

وقف کرد. اما طبق دو وجه  »مَتَاعَ«  توان بر  له، حال و ظرف، نمیوجه، طبق سه وجه آخر، یعنی مفعول 
صحیح است؛ چون عاملِ آن طبق این دو وجه، مقدر است و ارتباط لفظی با ماقبل  »مَتَاعَ«  اول، وقف بر  

بودن آن که نسبت به سایر وجوه از قائلین بیشتری برخوردار است.  ندارد، به خصوص وجهِ مفعول مطلق
این وجه، یعنی مفعول مطلق با عامل محذوف، در جاهای متعددی از قرآن آمده است که سجاوندی در  

از این مصادر عبارتند از:   از آن، موضع وقف تعیین کرده است. بعضی  هِ« اکثر موارد، قبل  »صِبْغَةَ اللَّ
ا«    (، 138:  )بقره    ،195:  )آل عمران»ثَوَابًا«    (، 145: )آل عمرانتَابًا«  »کِ   (، 241و    236، 180/)بقره »حَقًّ

ةً«  ی»وَصِ   (، 11:  )نساءضَةً«  ی»فَرِ   (، 7:  )نساءبًا«  ی»نَصِ   و چند موردی دیگر(،  198:  )آل عمران»نُزُلًَّ«  
هِ«  (، 12: )نساء و جاهای متعددی  95: )توبه»جَزَاءً«  (، 60: )توبهضَةً« ی»فَرِ  (، 24:  )نساء»کِتَابَ اللَّ

هِ«    دیگر(،  اللَّ دیگر(،  4:  )یونس»وَعْدَ  متعددی  جاهای  هِ«    و  اللَّ هِ«    (،88:  )نمل »صُنْعَ  اللَّ ةَ  »سُنَّ
 (. 8: و حجرات  57: )دخان»فَضْلًً«   (، 10: )فصلت»سَوَاءً«  و چند موردی دیگر(، 38: )احزاب

گردد که سجاوندی در مصادر منصوب اشاره می جا به عنوان نمونه به توضیح سه مورد از این در این 
تْقَنَ .  1ها، وقف اختیار کرده است؛  آن 

َ
ذِی أ هِ الَّ حَابِ، صُنْعَ اللَّ وَتَرَی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّ

هِ«  جا در  در این  (.88:  )نمل   كُلَّ شَىءٍ  مفعول مطلق برای عامل محذوف  احتمال داده شده که  »صُنْعَ اللَّ
باشد، یعنی »صَنَعَ صنعاً اللهُ« و نیز ممکن است که منصوب از باب اغراء باشد، یعنی »انظروا صنع الله«  

حَابِ«  (. سجاوندی بر  3/153:  1421النحاس،  )   السجاوندی،وقف مطلق تعیین کرده است )»مَرَّ السَّ
عْینٍ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا یعْمَلُونَ .  2  ؛(2/774:  1427

َ
ةِ أ خْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا    و  فَلََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ ا الَّ مَّ

َ
أ

وَی، نُزُلًَّ بِمَا كَانُوا یعْمَلُونَ 
ْ
اتُ الْمَأ الِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّ   (. در این آیات در اعراب 19و    17:  )سجده  وَعَمِلُوا الصَّ

دو  »نُزُلًَّ«  و    »جَزَاءً« مفعول هر  و  مطلق  مفعول  شدهوجه  مطرح  )له  (.  3/202:  1421النحاس،  اند 
ها را جایز تعیین کرده است  سجاوندی ضمن ذکر این دو وجه در اعراب این دو کلمه، وقف قبل از آن 

رْبَعَةِ .  3  ؛(2/810:  1427السجاوندی،  )
َ
قْوَاتَهَا فِى أ

َ
رَ فِیهَا أ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِى مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّ

ائِلِینَ  یامٍ، سَوَاءً لِلسَّ
َ
گفته شده که مصدر برای فعل محذوفِ »سَوَاءً«    (. در این آیه در اعراب10:  )فصلت   أ

می )العکبر»استوَت«  است 336:  1419،  یباشد  کرده  تعیین  مطلق  وقف  آن  از  قبل  سجاوندی   .)
 (. 3/899: 1427السجاوندی، )

بیشتر این موارد بیش از یک وجهِ اعرابی مطرح هستند که حداقل یکی از این وجوه اقتضای فصل  در  
این موارد بدون استثناء مطرح شده    ۀباشد. یکی از این وجوه که در همرا دارد و طبق آن، وقف صحیح می 

بود. است، مفعول مطلق این مصادر جایز خواهد  از  قبل  آن، وقف  این منصوبات است که طبق  بودن 
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گردد. خود سجاوندی نیز در اکثر موارد بیش از یک این مصادر ثابت می  ۀبنابراین جواز وقف قبل از هم
مورد بحث    ۀکه در آی ها مطرح کرده، براساس آن، وقف جایز تعیین کرده است. اما اینوجه در اعراب آن

وقف را ممنوع اعلام کرده است، جای  »فَضْلًً«  دخان و حجرات قبل از    ۀ و نیز در سور  »مَتَاعَ« قبل از  
از سوی معربین و   اقتضای وقف کنند،  اعرابی دیگری که  این سه مورد نیز وجوه  در  تعجب دارد؛ زیرا 

بودن آن که همه به آن اذعان دارند. و نیز  خصوص وجه مفعول مطلقاند. بهمفسرین معتبر مطرح شده
سکوت اختیار کرده، در حالی که »نُزُلًَّ«  و    »کِتَاباً«آل عمران قبل از    ۀ سور  198و    145که در آیات  این

که شرایط هر دو مصدر موضع وقف اختیار کرده است باجود آن »ثَوَابًا«  ، سه آیه قبل از آن، بر  198  ۀدر آی 
آل عمران، سکوت    ۀ در سور»نُزُلًَّ«  که او قبل از  تر از آن، اینمثل هم هستند، عجیب است. و عجیب

فصلت وقف مطلق! یعنی مصدر   ۀ سجده وقف جایز تعیین کرده است و در سور  ۀ کرده است؛ در سور
تواند یک نوع نقش داشته باشد، سجاوندی قبل از آن، سه منصوبی که در سه جا با شرایط واحد که می 

  »نُزُلًَّ«نوع واکنش متفاوت داشته است! لذا سجاوندی قبل از این مصادر منصوب به طور عام و قبل از  
کرد چندگانه  کرد یکسانی نداشته است و دچار خطای عملطور خاص که شرایط یکسانی دارند، عمل به

 در موارد مشابه شده است. 

 گیری نتیجه
هایی شده است.  آید که او بعضا در این امر دچار لغزش های سجاوندی به دست میاز بررسی وقف

گاهی در موضعی که وقف صحیح نیست، سجاوندی وقف .  1:  اندها به چند شکل رخ داده این لغزش 
وقف معیّن، اشتباه    ۀگاهی تعیین وقف در یک موضع مطلقا اشتباه نیست، بلکه رتب  .2  ؛اختیار کرده است

است  .3  ؛باشدمی  کرده  منع  آن  در  را  وقف  سجاوندی  ولی  است  صحیح  وقف  موضعی،  در     ؛گاهی 
شد ولی سجاوندی بدون تعیین بایست تعیین وقف میگاهی در موضعی، وقف صحیح بوده و می   .4

کردهای دوگانه یا چندگانه  گاهی سجاوندی در یک معیار واحد، دچار عمل  . 5  ؛وقف از آن گذشته است
کردش در مواضع مشابه، متفاوت  کرد وقفی او در یک موضع نسبت به عملگاهی عمل  .6  ؛شده است
  بوده است.
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  تا.، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، بیفارس، احمد، معجم مقاییس اللغةابن .7
ب، بیروت: دار احیاء التراث ی ب عن کتب الأعاریاللب یوسف، مغنیهشام، عبدالله بن ابن .8

 العربی، بی تا. 
 ق. 1420ر، بیروت: دار الفکر، یالتفس یط فیوسف، البحر المحیابوحیان، محمد بن  .9

الأشمونی، أحمد بن عبدالکریم، منار الهدی فی بیان الوقف والابتداء، قاهره: دار الحدیث،   .10
 م. 2008

الأنصاری، زکریا بن محمد، المقصد لتلخیص ما فی المرشد، بیروت: دار الکتب العلمیة،   .11
 ق. 1422

 تا. ، قاهره: دار النشر للجامعات، بیبرکات، ابراهیم، النحو العربی .12
 ق. 1428حسن، عباس، النحوالوافی، بیروت: مکتبة المحمدی،  .13
نه: مجمع الملك فهد لطباعة  ی الخراط، احمد بن محمد، المجتبی من مشکل اعراب القرآن، مد .14

 . 1426ف، یالمصحف الشر
خ  یالوقف و الابتداء، قاهره: مکتبة أولاد الش یف ید، المکتفیالدانی، عثمان بن سع .15

 م. 2010للتراث، 
 ش.1341نا،  نامه، بیاکبر، لغتدهخدا، علی .16
 تا. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم، بی .17
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الرضی، محمد بن الحسن، شرح الرضی علی الکافیة، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر،   .18
 ش. 1384چاپ دوم، 

الزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب   .19
 ق.  1407العربی، 

 ق. 1424الزمخشری، محمود بن عمر، المفصل فی علم العربیة، بیروت: دار الجیل،  .20
 ق. 1427السجاوندی، محمد بن طیفور، علل الوقوف، ریاض: مکتبة الرشد، چاپ دوم،  .21
 ق.  1413بن محمّد، جمال القرّاء و کمال الإقراء، بیروت: دار البلاغة،  ی، علی السخاو .22
علوم الکتاب المکنون، دمشق: دار القلم،   یوسف، الدر المصون فین الحلبی، احمد بن یالسم .23

 ق.1408
 ق. 1396السیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، طبقات المفسرین العشرین، قاهره: مکتبة وهبة،  .24
 تا. ی، بی اء التراث العربیر القرآن، بیروت: دار إحیتفس یف انیالتب، محمد، یالشیخ الطوس .25
اعراب القرآن و صرفه و بیانه، دمشق، بیروت: دار الرشید مؤسسة  یالصافی، محمود، الجدول ف .26

 ق. 1418الإیمان، چاپ چهارم، 
ة بن مالک، قم:  یألف  یعل  یشرح الأشمون  یة الصبّان علی، حاشی الصبّان، محمد بن عل .27

   تا.ش. و بیروت، المکتبة العصریة، بی1377، یانتشارت زاهد
 ق 1420أیبك، الوافی بالوفیات، بیروت: دار إحیاء التراث، الصفدی، صلاح الدین خلیل بن  .28
القرآن .29 تفسیر  فی  البیان  مجمع  حسن،  بن  فضل  سوم،    ، الطبرسی،  چاپ  خسرو،  ناصر  تهران: 

 ش.1372
 تا. ریاض: بیت الافکار الدولیة، بی - العکبری، عبد الله بن الحسین، التبیان فی اعراب القرآن، عمان  .30
 تا. ف و الترجمة، بییة للتألیالقرآن، مصر: دار المصر یمعانالفراء، یحیی بن زیاد،  .31
 ق.  1424القَیسی، مکّی بن أبی طالب، مشکل اعراب القرآن، دمشق: دارالبَشائِر،  .32
 ش. 1388خان، الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة، قم: ذوی القربی،  المدنی الشیرازی، السید علی  .33
 تا. نا، بیالذریعة إلی تصانیف الشیعة، بیمحسن، منزوی تهرانی، محمد .34
 ق.1421ة،  یالنحاس، احمد بن محمد، اعراب القرآن، بیروت: دار الکتب العلم .35
 ق. 1413النحاس، احمد بن محمد، القطع و الائتناف، ریاض: دار عالم الکتب،   .36
 . ق 1415القلم،  الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دار    واحدی نیشابوری، علی بن احمد،  .37
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